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آماده‌باش خط تلفنی۱۴۸۰ 
مدیرکل دفتر خدمات مشــاوره و امور روان‏شناختی 
سازمان بهزیســتی کشــور از آماده‏باش کامل خط 
۱۴۸۰ برای ارائه خدمات مشــاوره‏ای شــبانه‏روزی 
بــه هموطنان خبــر داد. به گزارش ایســنا، ابراهیم 
غفاری با اشــاره به اینکه در شرایط کنونی، سلامت 
روان آحاد جامعــه در اولویت قرار دارد، گفت: »خط 
۱۴۸۰ ســازمان بهزیستی در حال حاضر به صورت 
شبانه‏روزی آماده ارائه خدمات است. هر کسی که در 
این شرایط احساس می‏کند نیاز دارد از مشاوره‏های 
روان‏شــناختی اســتفاده کند یا در مسیر راهنمایی 
برای خودش، فرزندش یا همســرش به کمکی نیاز 
دارد، می‏توانــد با خط ۱۴۸۰ تمــاس بگیرد. ما هم 
به اســتان‏ها اعــام کرده‏ایم که مجدداً و به شــکل 
شــبانه‏روزی فعال باشند تا شهروندان بتوانند در هر 
ســاعت از شــبانه‏روز تماس بگیرنــد.« او در ادامه با 
تأکید بــر لزوم رعایت پروتکل‏های ســامت روان در 
این وضعیت بحرانی گفت: »خانواده‏ها برای حفظ 
ســامت روان در شــرایط فعلی باید نکاتی را رعایت 
کنند. البته بهزیستی راهنمای کاربردی برای حفظ 
و ارتقای ســامت روان در این شرایط را تدوین کرده 
اســت که روی ســایت ســازمان و از طریق گروه‏ها و 

فضای مجازی در دسترس مردم قرار می‏گیرد.«

آسیب به ۵ بیمارستان ایران 
رئیس جمعیت هلال‌احمر از آسیب به پنج بیمارستان 
در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی خبر داد. پیرحسین 
کولیوند گفت: »از شروع تجاوزات رژیم صهیونیستی به 
کشورمان، تاکنون ۵ بیمارستان و ساختمان‏های اطراف 
آن آسیب شــدید دیده‌اند.« او ادامه داد: »این حملات 
مستقیم به بیمارستان‏ها نبوده اما موج انفجارها باعث 
شــده شیشــه‏ها خُرد شــوند. همچنین بیماران دچار 
بیماری‏های مختلف ناشــی از دودگرفتگی شــده‏اند و 
ترس و اضطرابی را که آن لحظه بر آنها وارد شده است، 
نمی‏توان کتمان کرد. همه این اقدامات برخلاف قوانین 
بین‏المللی اســت و ما این اســناد جدیــد را به مجامع 
بین‏المللی مثل دادســتانی بین‏الملل و صلیب سرخ 

جهانی ارسال خواهیم کرد.« 

 تاکید بر حضور حداقل 
۳۰ درصد از کارمندان

اســتاندار تهران بــر ضرورت حضــور حداقل ۳۰ 
درصد از کارکنان دســتگاه‏های اجرایی در ادارات 
تاکید کرد و گفت که نباید کار مردم بر زمین بماند 
و مدیران نسبت به فعالیت ادارات و حضور کارکنان 
با حداقل ظرفیت اعلامی اهتمام داشته باشند؛ 
به‌گونه‏ای‌که با فعال بــودن مجموعه‏های اداری، 
هیچ وقفه‏ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. 
محمدصــادق معتمدیان با بیان اینکه تحت هیچ 
شــرایطی نباید کار مردم بر زمیــن بماند، گفت: 
»طی بخشــنامه ابلاغی مقرر شــد که کارکنان با 
حداقل ظرفیت در ادارات حاضر شوند، لذا از همه 
مدیران می‌خواهیم که نسبت به این موضوع توجه 
جدی داشته باشــند؛ به‌گونه‏ای‌که هیچ وقفه‏ای 
در ارائه خدمات ایجاد نشــود.« اســتاندار تهران 
همچنین دربــاره وضعیت فعالیــت بانک‏ها هم 
گفت: »مبنای ظرفیت حضور کارکنان در شــعب 
بانک‏های استان تهران اعلام استانداری می‏باشد 
و فعالیــت ۵۰ درصدی بانک‏ها به‌صورت شــعب 

کشیک ضروری است.«

خبرسازان

رشت همان شهر همیشگی نیست؛ این شهر هم مثل بسیاری 
دیگــر از شــهرهای ایــران آغــوش‌اش را بــه روی هم‏وطنانش 
گشــوده، اما این‌بار خلاف سبک و سیاق معمول، میزبان مردم 
سرگردانی است که از روی استیصال به آن پناه آورده‏اند. تا چند 
روز پیش خبری از صدای پهپاد و پدافند نبود و شــهر آبســتن 
اضطراب مردمی بود که خانه‏هایشــان را رها کرده‏اند و اینجا به 
دنبال سرپناه می‏گردند اما حالا که آسمان‌اش رنگ آتش و بمب 

به خود گرفته، مهمانانش بی‏پناه‏تر از قبل شده‏اند. 
از همان روزهای اول شــعله‏ور شدن آتش جنگ در تهران و 
بعضی دیگر از شهرها، مردم بسیاری سراسیمه، خانه‏هایشان 
را رها کردند و خود را به جاده‏ها ســپردند تا شــاید در انتهای 
یکی از این مســیرها، جایی امن برای ماندن پیدا کنند. رشت 
هم یکی از مقاصد مسافران جنگ بود. خبر ترافیک جاده‏ای، 
مــردم بومــی را از آمدن جنگ‏زده‏ها آگاه کرده بــود، اما انگار 
این‌بار هم مسئولان از اخبار جا مانده‏ بودند؛ خبری از حمایت 

از جنگ‏زده‏ها برای اسکان نبود و همچنان هم نیست. 
غیــر از مردمی که خودشــان صاحب ویلا و خانه هســتند یا 
فامیل، دوســت و آشنایی دارند که به آنها پناه ببرند، سایرین باید 
یا پــول کافی برای اجاره چند روزه خانه و ویلا داشــته باشــند یا 
اینکه در شــهر بارانی چادر بزنند و بمانند؛ اما برای چند روز؟ این 
ســوال را پدر خانواده‏ای می‏پرســد که از کرج به همراه همسر و 
فرزندش به رشــت آماده‏اند. او می‏گوید: »برای چندروز باید فکر 
کنم که می‏توانم در خیابان بمانم؟ پول کرایه خانه و ویلا را هم که 
ندارم. از صبح ســراغ فرمانداری و استانداری رفتم تا جایی برای 
اسکان به ما بدهند، اما هیچ کسی کمک نکرد و جواب مشخصی 
هم ندادند. درنهایت گفتند که شــاید در روزهای آینده مســاجد 
و مــدارس را باز کنند تا مردم بتوانند آنجا اســکان کنند.« دختر 
خانــواده در ادامــه صحبت‏های پدرش می‏گویــد: »پدرم جانباز 
جنگ ایران و عراق است؛ مخالف آمدن ما بود و اصلًا نمی‏ترسید، 
اما من دیگر از صدای انفجار در اطراف خانه‏مان وحشت‏زده شده 
بودم. فقط می‏خواســتم در خانه نباشم. شرایط الان هم برای ما 
خیلی سخت است. هم نگران خانه‏مان هستیم، هم اینجا جایی 

برای ماندن نداریم.«     
زن دیگــری که فرزندش را برای بازی به پارک ملت رشــت 
آورده اســت، جایی بــرای ماندن دارد؛ امــا همزمان که گریه 
می‏کند، می‏گوید نگران دوستانش در تهران است که به‌دلیل 
بیماری و بارداری امکان خروج از شهر را نداشته‏اند. »صدای 
انفجار نزدیک خانه ما خیلی زیاد بود. روی شیشــه‏ها چسب 
زدیم و سعی کردیم که به زندگی عادی خودمان ادامه بدهیم، 
اما برای فرزندمان تحمل شــرایط و برای ما هم توضیح شرایط 
به او خیلی سخت بود. درنهایت تصمیم گرفتیم که کار، زندگی 
و خانه‏مان را بدون هیچ امیدی به دوباره برگشــتن رها کنیم و 
به اینجا بیاییم. ما از قبل خانه‏ای در رشت داشتیم اما مسئله 
این اســت که فکر و ذهن‌مان پیش دوستانمان در تهران است 
که شرایط آمدن نداشتند و الان هم وضعیت خوبی ندارند.«  

عضو شورای رشت: مشکل چندانی نداریم �
مجید عزیزی، عضو شورای شهر رشت درباره طرح اسکان 
رایــگان به جنگ‏زده‏ها و حمایت از این افراد می‏گوید: »از روز 
پنجشــنبه برخی از مراکزی که مرتبط با شهرداری هستند یا 
ســایر مراکز عمومی در اختیار مردم قرار گرفته اســت و هیچ 
مشــکلی از این نظر وجود ندارد. تا جایی که من اطلاع دارم، 
می‏توان به پارک ملت و مراکز نمایشگاهی اشاره کرد. از سوی 
دیگر بســیاری از شــهروندان نیز خانه‏های خود را در اختیار 
مردم قرار می‏دهند. به همین خاطر هم تاکنون شاهد مشکل 
یا بحرانی در زمینه اســکان مردم در شهر رشت نبوده‏ایم.« او 
در پاسخ به اینکه آیا هم‏اکنون مساجد و مدارس آماده میزبانی 
از مردم هستند، اظهار می‏کند: »اگر مردم به مراکز شهرداری 
مراجعه کنند، قطعاً راهنمایی می‏شوند به بخش‏هایی که آماده 
پذیرش هستند. اگر لازم باشد، مساجد و مدارس نیز در ادامه 
آمادگی اسکان مهمان‏ها را دارند.« عزیزی درباره ظرفیت این 
مراکز نیز توضیح می‏دهد: »رشت یکی از شهرهای توریستی 
است و ظرفیت پذیرش افراد زیادی را دارد. ما در مناسبت‏های 
مختلــف همــواره از مهمان‏های زیــادی پذیرایــی می‏کنیم. 
بنابراین این آمادگی همیشــه در اســتان گیلان وجود دارد.« 
عضور شــورای شهر رشــت همچنین درباره موضوع مدیریت 
منابع نیز معتقد است که به‌عنوان یک شهروند رشتی تاکنون 
با این مشــکل مواجه نشده اســت و مسئولان مربوطه باید در 

این زمینه پاسخگو باشند. 

روایت از انفجار شهرک سپیدرود �
هیچ‏کســی خبــر نــدارد بــرای چنــدروز بــا خانــه‏اش 
خداحافظی کرده و کمتر کسی می‏داند که برای چندروز نیاز 
به جایی امن دارد. با این حال، خیلی زود فهرست طولانی از 
خانه‏ها و اقامتگاه‏های بســیاری منتشر شده که آماده‏اند در 
گیلان، گرگان، مازندران، اصفهان، سیســتان و بلوچستان و 
بسیاری دیگر از اســتان‏های ایران، به‌صورت رایگان پذیرای 
مردم باشند. برخی هم با پلاکارد »اسکان رایگان« در ورودی 
شــهرها ایســتاده‏اند و آماده کمک‏رسانی هســتند. یکی از 
ساکنان رشــت که ویلایی هم در بیرون شهر دارد، می‏گوید: 
»ویلا را از فردای روزی که جنگ شروع شد، در اختیار یکی از 
دوستانم و همسرش که در تهران زندگی می‏کنند قرار دادم. 
به مرور و با زیاد شــدن انفجارها، پــدر و مادر، خانواده عمو و 
عمه او نیز آمدند. در خانه‏ای که درنهایت برای پنج نفر ظرفیت 
دارد، الان بیشتر از 20 نفر زندگی می‏کنند و نمی‏دانم چطور 

و تا کی می‏توانند این شرایط سخت را تحمل کنند.« 
 مریم صالحی، مدیر بوم‏گردی »گل یخ« در شهر شفت که 
به‌صورت رایگان به زنان سرپرست خانوار اسکان می‏دهد هم 
به »هم‏میهن« می‏گوید: »من با خدا معامله می‏کنم. در ابتدا 
که تصمیم گرفتــم برخی از اطرافیانم نگران بودند که ممکن 
اســت برایم خطرناک باشــد که به افرادی که نمی‏شناســم، 
اسکان بدهم. خودم هم اول نگرانی‏هایی داشتم، اما درنهایت 
تصمیم را گرفتم که میزبان زنان سرپرست خانوار باشم. الان 

ســه خانواده در اینجا هســتند که همگی با هم اینجا زندگی 
می‏کنیم. تمام تلاشــم را می‏کنم که اینجا احســاس آرامش 
و امنیت داشــته باشــند.« او درباره انفجار شــب گذشته در 
شهرک صنعتی سپیدرود که در نزدیکی بوم‏گردی او قرار دارد 
نیز می‏گوید: »شــدت انفجار آنقدر زیاد بــود که خانه ما هم 
به‌شدت لرزید، حالا شاید شــرایط جوری شود که ما همگی 
بایــد به تهران پناه ببریم. اول فکــر می‏کردم این جریان فقط 
چندروز طول می‏کشــد، به همین دلیل  به هر کسی که آمد 
گفتــم تا روز جمعه یا شــنبه مهمان ما هســتند، امــا الان با 
ادامه‏دار شدن ماجرا حتماً این کار را تا جایی که بتوانم ادامه 
می‏دهم.« یکی از زنانی که مهمان بوم‏گردی »گل یخ« شده، 
در شــرق تهران زندگی می‏کرده و به‌دلیل شــدت انفجارها به 
همــراه دو فرزند خود به گیلان آمده اســت. او می‏گوید که از 
طریق ســایت بوم‏گردی متوجه اســکان رایگان شده و بعد از 
تماس با خیال راحت به‌سمت رشــت آمده است: »اصلًا باور 
نمی‏کردم در شرایطی که کرایه تاکسی‏ها گران شده و خیلی 
از مــردم به هم رحم نمی‏کنند، یک انســان تصمیم می‏گیرد 
نه‏تنها جای رایــگان در اختیار هموطنانش قــرار بدهد بلکه 

به‌صورت شبانه‏روزی هم از ما پذیرایی ‏کند.«
نریمان هم از دیگر افرادی است که میزبان دوستان تهرانی 
خود شده است. او می‏گوید که بعد از انفجار و شنیدن صدای 
پدافند نگران اســت که دوســتانش را به جــای ناامنی آورده. 
صالــح اما بیش از هر موضوع دیگری نگران وضعیت شــهری 
است و می‏گوید، شــهرهای میزبان بدون کمک‏های دولتی و 
مدیریت، چندان توان ادامه دادن به این شیوه را ندارند. به‌باور 
او  غیر از موضوع اســکان، مدیران شــهری باید به فکر تامین 

منابع برای بومیان و غیربومیان باشند. 
و  میزبان‏هــا  از  دیگــر  بســیاری  دغدغــه  او  دغدغــه 
مهمان‏هاست. صف‏های نانوایی بســیار شلوغ است و نان‏ها 
اغلب کوچک‏تــر از اندازه معمول پخت می‏شــوند. برای پیدا 
کردن مرغ در ســطح شــهر باید سراغ فروشــگاه‏های زیادی 
رفت. گوشــت اما در فروشگاه‏ها راحت‏ پیدا می‏شود و به گفته 
یک قصاب، علت این موضوع گرانی گوشــت نسبت به مرغ و 

تقاضای کمتر است.

به دنبال مقصد دوم؟ �
بعــد از انفجار بامداد جمعه )30 خردادماه( باز هم شــرایط 
متفاوت شده است. این‌بار برخی از بومی‏های رشت نیز به دنبال 
پناهگاهی در روســتاهای اطراف یا شــهرهای دیگر می‏گردند. 
برخی از مســافران جنگ نیز تصمیم گرفته‏اند رشت را به مقصد 
دیگر ترک کنند. مریم که در چندروز اخیر از تهران به رشت پناه 
آورده بود و تنها همراهش در این ســفر مبهم، یک کوله‌پشــتی 
اســت، می‏گوید قرار است به ساری برود و در یکی از روستاهای 
آن منطقه ســاکن شود. از شــرایط و حال‌وروز خود هم غمگین 
اســت، هم عصبانــی: »من در برابر هجوم بمب‏هــا توان مقابله 
نداشتم، صدای انفجارهای تهران هنوز در گوشم است و ترسی 

را در جانم انداخته که نمی‏دانم چطور باید با آن مقابله کنم.«

مریم صالحی، مدیر 
بوم‏گردی »گل یخ«: 
شدت انفجار آنقدر 
زیاد بود که خانه ما 
هم به‌شدت لرزید، 

حالا شاید شرایط 
جوری شود که ما 

همگی باید به تهران 
پناه ببریم. اول فکر 

می‏کردم این جریان 
فقط چندروز طول 

می‏کشد، به همین 
دلیل  به هر کسی 

که آمد گفتم تا روز 
جمعه یا شنبه مهمان 
ما هستند، اما الان با 
ادامه‏دار شدن ماجرا 

حتماً این کار را تا 
جایی که بتوانم ادامه 

می‏دهم

خبرنگار اجتماعی
فاطمه خلیلی

 مردم 
و جنگ


